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سال پنجم، بهار 1404، شماره 18

مشارکت سیاسی زنان درتصدی مناصب دولت اسلامی

علی احمد امیری  

چكيده

 با اســتناد به قوامیت مردان ، حرمت تصدی زنان در امور اجرایی دولت اسلامی 

در صورت استنتاج می‌شود که قوامیت متضمن معنای ولایت، وعام باشد، مدیریت 

از جنس ولایت باشــد، چون این فرضیه‌ها ثابت نیست، قوامیت محتمل در معنای 

مراقبت و ولایت ومدیریت است، قابل استدلال بر ثبوت ولایت عام مردان را ندارد، 

از طرف در امور اجرایی دولت اسلامی منصب ولایی محرز نیست، بلکه نفی ولایت 

اداری ترجح دارد، بنابراین  ادله از كتاب و سنت اراء شده، قا بلیت براي اثبات حرمت 

تصدی زنان ندارد، در این  مورد دو دیدگاه متفاوت مطرح شــده است تصدی وعدم 

تصــدی. تحقیق حاضر ضمن تبیین این دیدگاهها  نظر جواز تصدی را تقویت نموده 

اســت. در نهایت تصدی امور اجرایی برای زنان در صورت اصلح بودن آن‌ها با جود 

مردان واجد شــرایط یک امر مرجوح، و باعدم واجد شرایط مردان، بر راجح بودن آن 

تاکید شده است؛ وحرمت برای آن وجود ندارد.

واژگان كليدي

  مدیریت زنان، تصدي ولايت، اجرایی، ولایت اداری، دولت.

1  . دانشجوی دکتری فقه سیاسی، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران: رایانامه:

Amirialiahmad1975@gmail.com 
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مقدمه.۱	

كيي از موضوعات مهم و بحث انگيز در انديشة اسـلامي، ولايـت زن بـه معنـاي 

تصدي زنان نســبت به اموراجرایی اســت، که منظور از اموراجرایی در اینجا تصدی 

مناسب مهم حکومتی )رهبری، ریاست، وزارت( می‌باشد، اين موضوع در حکومت‌های 

اســامی مثل حکومت جمهوری اســامی ایران، وحکومتهــای مبتنی برفقه  مثل 

امارت سلامی، اهميت بيشتري می‌گیرد؛ زیرا انقلابها وتشکل حکومت مبتنی برفقه 

در واقع می‌دانی شدن و آزمودن اندیشه‌های دینی در صحنه عمل می‌باشد. در چنین 

حکومت‌های اولین پرسش که مطرح است این می‌باشد که که آيـا زنان از نظر شرعي 

مجاز به تصدي امور جرایی مثل  ورهبری، ریاســت جمهوری وزارتها و... هســتند 

یا خیر؟ عدم جواز مدیریت و ولایت زنان، بیشــتر مســنتد بــه دلایلی چون: آیات، 

روایات، ســیره قطعیه، مذاق شریعت و اولویت قطعیه است، مقاله پیشرو گنجایش 

بررســی همه این دلایل را ندارد، مهم ترین ادله عــدم تصدی زنان در امور اجرایی، 

یعنی آیه قوامون و دو روایات از امام صادق)ع( اســت که به آن‌ها تمســک نمودند را 

بررســی می‌کند و مســئله اصلی خود را چنین بیان می‌کند که آیا به استناد به این دو 

روایت، و آیه  قوامون، می‌توان به حرمت مدیریت زنان در امور اجرایی دولت اسلامی 

حکم کرد؟ 

برای پاســخ به این پرسش بتدا به مفهوم ولایت اشــاره وسپس به بررسي ادله اي  

طرفین یعنی موافقین ومخالفین تصــدی مناصب امور جرایی مي پردازيم درنهایت 

رویکرد جواز تصدی ولایت مناصب در امور اجرایی تقویت می‌گردد.

 مفهوم شناسی.۲	

 ولایت ثلاثی مجرد آن »ولی« است برای ولی معانی مختلف مطرح شده است، 

الف( دوست، ياور، هم پيمان، پيرو، آزاد كننده و آزاد شده، تسلط، ولایت وصاحب 

اختیار بودن، )راغب اصفهانی، 1362؛ ابن اثیر، 1367: 4/ 124(.که همه این معانی به نوعی 

با معانی اصلی يعني قرار گرفتن دو چيز يا بيشتر به گونه اي در كنار كيديگر كه هيچ 
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واسطه اي در ميان آن‌ها نباشد، لفظ »ولايت« به عنوان كيي از مشتقات آن، به معناي 

تدبير امور غير و يا به معناي ســلطه و اســتيلاء بر يك شخص يا يك شيء است )ابن 

اثیر، 1367: 4/ 125( در معناي اصطلاحي اين واژه با معناي لغوي آن تفاوتي نیســت، 

در فهم معناي اين واژه هيچ گونه ابهـــامي وجـود نخواهـد داشـت، البته قوامیت به 

معنای ولایت باشــد خالی از ابهام نبوده، امــا در معنای اصطلاحی  ولغوی ولایت 

ابهام دیده نمی‌شــود، موید این مطلب هماهنگی تعاریف که در کتب فقهي براي آن 

بيان شــده است؛ مانند: » الولاية هي الامارة والسلطنة علي الغير في نفسه او ماله او 

امرٍ من اموره« )طباطبايي يزدي، ۱۴۲۳: ۱۱۳/۶(

»قــوام« صیغه مبالغه مانند قیّم وقیّام اســت و مقصود این اســت که مردان قیّم 

ومســلط بر زنان در تدبیر وتأدیب وسیاست‌اند. شاهد بر این معنا آن است که قوام با 

حرف»علی« متعدی شده است) سیفی مازندرانی، 1430: 143( چون واژة »قوامة« مبالغه 

از مادة قيام است و به معناي قيام كنندة كامل به امور و اعمال و تدبير و تنظـيم كننـدة 

زنـــدگي اسـت، به معنای ولایت عام نیست. )مصطفوی، 1380: 5/ 360؛ همو، 1360: 9/ 

)382 – 383

»قام الاميرُ علي الرعية« به اين معناســت كه، »امير« ولايت و سرپرستي امـــور 

رعيـــت را بـــر عهده گرفت و به كار رعيت قيام كرد مدیریت کرد بر همين اساس، 

قوام به معنـاي اميـــر و سرپرسـت نیزبه كار رفته  است. این حکم معلل به دوعلت 

موهبتی وکســبی است که در مردان هست و درزنان نیست)حســینی طهرانی، 1421: 3/ 

150(. نکته دیگر این که امور اجرای در این مقال ناظر به جریان قدرت مثل ریاســت 

وزارت رهبری در دولت اسلامی است. 

 البته در مباحث فقهي، تحت عنـــوان »ولايـــت زن « یا »امور اجرایی دولت« 

يـــا »شـرايط دارنـده يـا متـــصدي ولايت« بحث مستقلي مطرح نشده است بلکه 

مصادیق آن )مثل قضاوت(مورد توجه قرار گرفته اســت، ولي بايد دانست بيشتر ادله اي 

كه فقها بـــراي اثبات اشتراط مرد بودن در بارة قاضي آورده‌اند، اختصاصي بـه بـاب 

قـــضا نـدارد، بلكـــه هرگونه امور جرایی  و ولایی را شامل می‌شود، بدين ترتيب از 

اين بحث مي توان بـه طـور كلـي به ديدگاه آنان دربارة »ولايت زن « در امور اجرایی 



)رهبـــري، ریاست، وزارت، قـــضاوت( و تصدی زنان به ديگر امورلايي پي برد. که به طور 

کلی دو دیدگاه مطرح اســت، قائلین به تصدی وعدم تصدی، قائلین به عدم تصدی 

زنان در امور اجرایی دلایل را مطرح کردند مهم ترین ادله آن‌ها آیه 25ســوره نســاء 

است، که میزان وقابلیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادله نظریه جواز تصدی.۳	

دليل اول: قرآن -۱۳.	

خداوند در آية 34 ة ســور نســاء ميفرمايــد: » الرجال قوامون علي النســاء بما 

فضلاالله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ...« مردان سرپرســت زنان‌اند، 

به سبب برتری‌هایی که خدا به برخی از آنان در برابر برخی دیگر داده است و به سبب 

آنکه از اموالشان – برای آنان- خرج می‌کنند...

تقریر استدلال برعدم تصدی زنان

الف( عمومیت آیه.

قائلیــن به حرمت تصدی زنــان در امور اجرایی معتقد هســتند که آیه » الرجال 

قوامون علي النســاء...« معنای انشــایی دارد. هیچ قید که بتواند قیمومت مرد را به 

خانواده منحصــر نماید وجود ندارد، در این صورت بایــد بگویم که مردان بر زنان 

خود قیمومت دارند)حسینی طهرانی، 1354: 217( همچنین جمله » بما انفقوا من اموالهم 

...« صلاحیــت قرینه بودن ندارد، یعنی انفاق مردان به همســران خود مراد اســت، 

زیرا خلاف بلاغت و رســایی سخن اســت که مقصود خداوند قوامیت شوهران بر 

همسرانشــان باشد، همچنین ســیاق آیه شاهد بر آن اســت که مراد از آیه، قیمومت 

مردان بر همسرانشان است، در غیر این صورت امکان ندارد به این معنا ملتزم شویم 

که همه مردان بــه مقتضای عقل ذاتی وانفاقی که به همســرخود دارند، برهمه زنان 

حتی-زنــان بیگانه- قوام باشــند واصلا چنین معنای پذرفتنی نیســت، با وجود این 

احتمال اگر شــک کنیم، نمی‌توانیم بر عمومیت قوامیت اســتدلال کنیم واین شک 

برای نادرســتی اســتدلال به عمومیت کافی اســت)منتظری1360: 1/ 350( بنابراین با 

وجود اینکه هریک از واژه »الرجال« و»النساء« محلی به »ال« هستند وبرای دلالت 



                     109    

مش  
ا

رکت 


یاسی زس



ان ن


رد

دصت
ی م

اصب دولت اسلن








ما
٭ 

برعموم وضع شده‌اند، ولی این عمومیت مورد نظر آیه نیست، زیرا ولایت همه مردان 

برهمه زنان مانع عمومیت آیه نمی‌شــود، زیرا شــأن نزول، توان تخصیص مفاد آیه را 

نخواهد داشت)ســیفی مازندارانی، 1430: 146(  براین اساس اطلاق گیری وقایل شدن به 

عمومیت لفظی برای آیه تا از این طریق بتوان سلطه مردان را بر همه زنان اثبات کرد، 

بیراهه است. 

ب( اولویت قطعیه: 

استدلال دیگر برعمومیت قوامیت مردان بر زنان اولویت قطعیه ذکر شده است، به 

این بیان که آیه با صراحت بر قیمومیت مرد برزن دلالت می‌کند واینکه مرد سرپرست 

همسران وقوام او در محیط خانواده است، ولی با دلالت قطعیه، درمجتمعات مومنان 

درک می‌شــود، عرف از آیه چنین استظهار می‌کند که ولایت برمردم وجامعه از بارز 

ترین مصادیق ولایت وآشــکار ترین افراد آن اســت، آیه به دلالت مطابقی بر ولایت 

نداشتن زنان در محیط خانواده دلالت می‌کند. و با دلالت التزامی بر ولایت نداشتن 

زنــان بر عموم مردم دلالت می‌کند، وقت شــارع به ولایت زنــان در محیط خانوائه 

رضایت نمی‌هــد، چگونه به تصدی ومدیریت زنــان در حکومت او بر یک جامعه 

رضایــت می‌دهد؟  از طــرف عمومیت ولایت مرد برزن را از آیــه »بما فضل الله« 

می‌توان ثابت کرد، انفاق همســر بر زن به اعتبار فضیلتی اســت که مرد بر همسرش 

دارد و آن فضلیت در عقل وتدبیر است» بما فضل الله بعضهم علی بعض« خداوند 

هم فرموده » لاتؤتو اللســفهاء أموالکم« )نساء/5( )اموال خود را به سفیهان ندهید(. این آیه 

علت اصلی حکم قوامون»بمافضل الله« اســت. از این رو فضلیت مرد برزنان یک 

موهبت الهی است.در واقع آیه شریفه گواهی آن است که ملاک سرپرستی و تصدی 

حکومت و مدیریت جامعه، میزان عقل و رأی است تنها مردان این مرتبه را دارد، پس 

تصدی حکومت و ریاست فقط برای مردان جعل شده است. زنان نه تنها صلاحیت 

رهبــری بر مردان را ندارند بلکه بر جماعت زنــان را نیز ندارند.)پیروز، فصلنامه خانواده، 

)141 :1395

ج( داده‌های علمی

به لحاظ علمی نیز پذیرش تصدی پست‌های مدیریتی نیازمند قدرت تعقل وتدبیر 
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اســت که زنان به حکم این آیه نســبت به مردان مفضول هســتند ونتصاب مفضول 

یا ترجیح مفضول بر افضل با نظام شایســته ســالاری در تصدی مناصب حکومتی 

سازگاری ندارد، عدم رعایت آن نوعی خیانت به نظام شایسته سالاری می‌باشد شایسته 

ســالاری یک ودیعه الهی است، پیامبرخدا )ص(: کســی که جوانی را به حکومت و 

ریاســت جمعی بگمارد، درحالی که فردی در میان آن جمع وجود دارد بیشتر مورد 

رضایت خداست، به خداوند خیانت کرده است)مجلسی1403: 23/ 75(.

دیدگاه عدم جواز تصدی.۴	

بررسی استدلال به  برعدم تصدی زنان در امور اجرایی وحکومت اسلامی.

بررســی اســتدلال طبق آیه مذکور با پرســش‌های ذیل وجواب به آن‌ها صورت 

می‌گیرد:

 الــف( قوامیت مردان بر زنان محیط خانه اســت با خارج از آن؟ مراد از قوامیت 

ولایت است یا مسئولیت؟ آیا مدیریت‌ها‌ی حکومتی از جنس ولایت است؟ 

	.۱۴ زنان)خانواده یا جامعه(- دامنه قوامیت مردان بر

اولا  ابهام در معنای آیه و جود دراد که ســبب اختلاف آرا ء شــده است، چون در 

آیه » الرجال قوامون علی النساء« گرچند معنای لغوی دو واژه مردان وزنان است، اما 

مراد این دو واژه در آیه روشــن نیســت، یعنی معلوم نیست مراد رجال مردان است یا 

شوهران، ومنظور از نساء زنان است یا همسران، این امر سبب ابهام قوامیت  و ولایت 

زنان گردیده است، ثانیا به طبع این ابهام دیدگاه متفاوت را در بر دارد که  به طور کلی 

دو دید گاه متفاوت مطرح شده است.

 دیدگاه علماء-۲۴.	

 در تحلیل این آیه به طور کلی دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است: 

دیدگاه اول، قوامیت را به تمام امور اجتماعی تعمیم می‌دهند. دیدگاه دوم برخی آن 

را به نظام خانوده محدود می‌کنند. دیدگاه نخست معتقدند که آیه دلیل براین است که 

قوامیت وسرپرستی، خاص مردان است، زیرا مردان از نظر تدبیر واندیشه برزنان علبه 
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دارند، چون مردان متکفل امور زنان هستند، جایز نیست زن متصدی ریاست و امور 

اجرایی شود، فقهای چون شیخ طوسی در تبیان )طوسی، بی تا؛ ماوردی، بی تا: 83(.

دیدگاه دوم، در مقابل برخی فقیهــان معتقدند در این آیه، واژه »رجال« به معنای 

شــوهران و اژة »نســاء« به معنای همسران اســت، بنابراین مفاد آیه این می‌شود که 

شــوهران تنها بر زنان خود حق سرپرستی دارند و این مسئولیت نیز فقط در محدودة 

خانواده است و مقصود، برتری همة مردن برهمة زنان نیست. این دسته علمای چون: 

فیض کاشــانی در تفسیر صافی)فیض کاشانی، 1402: 353/1( آیت الله منتظری)منتظری، 

1369: 351/1( آیت الله مکارم شــیرازی)مکارم شیرازی، 1368: 369/3( موید این دسته از 

فقها آیه ذیل نیز می‌باشــد: الف( مراد از » بما فضل الله بعضهم علی بعض« برتری 

همه مردان برهمه زنان نیســت؛ وگرنه باید می‌فرمود: »بما فضلهم علیهن« واقعیت 

خارجی این دو جنس نیز این مطلب را تایید نمی‌کند. خداوند به زنان نیز برتری‌های 

تکوینی داده که مردان از آن بی بهره ادند. بنابراین برتری تکوینی حالتی متعادل است 

که به صورت برابر در هردو جنس نهاده شــده اســت. تعبیر » بما فضل الله بعضهم 

علی بعض« دقیق اســت، چون اگر مثلا عبارت »بما فضل الله الرجال علی النساء« 

بجــای آن آمده بــود، مطلب تفاوت می‌کرد.همچنین از»بما فضــل الله بما أنفقوا« 

اســتفاده می‌شود که اگر مرد از نفقه دادن ناتوان شد، دیگر حق قوامیت برزن را ندارد 

واگر قوامیت را نداشت، می‌تواند عقد را فسخ کرد، )قرطبی بی تا: 5/ 169(  

رسی دیدگاه اول-۳۴.	  بر

دردیدگاه اول » الرجال قوامون علی النســاء«  قوامیــت را به تمام امور اجتماعی 

تعمیم می‌دهند. یعنی آنكه بر طبق آية شريفه، مردان، سرپرست امـور زنـان هـستند 

واداره امور آنان را در اختيار دارند . البته قوام بودن مرد بر زن، به منظور تأمين مـصالح 

زن و حفاظت از او در برابر مشكلات و خطرات است كه در نهايـت، باعـث شـكل 

گيـري خانوادهاي سالم وسعادتمند مي شود. بنابراين، چنين نيست كه در تنازع بين 

مرد و زن، مـرد پيروز شده و قواميت  بر زن را از روي قهر وغلبه به دست آورده باشـد، 

بلكـــه قـوام  بـــودن، مسئوليتي الهي است که به تناسب توانا ييها و امكا نات مرد بر 
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دوش او نهاده شــده است. استدلال به اين آيه براي اثبات ممنوع بودن زن از تصدي 

امور اجرایی، فرع بـــر ايـــن است كه عام بودن آيه و عدم اختصاص آن به زنـــدگي 

خـانوادگي را پذیرفته شود .

 مرحـوم علام طباطبائی در اين مورد چنين نوشته است: عموميت علتي كه حكم 

» الرجال قوامون علي النساء « در آيه بر آن مترتب شـده، دلالـت دارد كه اين حكم، 

مخصوص شوهران نيست، يعني قوام بودن، مخصوص مـــرد نـــسبت به همسرش 

نيست، بلكه اين حكم از سوي خداوند براي نوع مردان بـــر نـــوع زنـان در جهات 

عمومي كه ارتباط با زندگي هر دو دارد قرار داده شــده اســت . سپس از این آیه نتیجه 

گرفته شد است که در امـور زير مردان بر زنان قيمومت دارند: الف( جهات عمومي 

و اجتماعي كه با برتـــري مـــردان مرتبط است، مانند حكومت و قضاوت كه حيات 

 در مردان بيش از 
ً
جامعه به آن‌ها بســتگي دارد و قوام اين دو به تعقل اســت كه طبعا

زنان وجود دارد. ب( دفاع در ميدان نبرد كه نيازمند قدرت بدني و قوت عقلاني است 

. بنابراين، آية ا»لرجال قوامون علي النســاء« داراي اطلاق تام و تمام است )طباطبايي، 

1417: 4 /343( مــردان بر زنان قوامیت دارند، قوامیت موید این اســت که با جود مرد 

جایــی برای تصدی زنان در امور اجرایی وجود نــدارد، در رد تعمیم و عدم قوامیت 

مطلق مردان برزنان دیدگاه دوم مطرح شده است: 

رسی دیدگاه دوم-۴۴.	 بر

در رد این برداشــت از آیه  از ســوی قائلین به جواز تصدی زنان در دلالت اين آيه 

بر عموميت قيمومت مردان بر زنان،  از چند جهت اشكالاتي مطرح شده است: 

  اشکال اول 

مفسران در شأن نزول اين آيه  روایتی را که ذكر كرده‌اند، دليل بـــر عـدم عموميت 

آن اســت. مطابق اين روايت، زني از انصار نســبت به شوهر خود نافرماني كـــرد و 

ناشزه شد و شوهرش نيز او را كتك زد . پـــدر آن زن، همـراه وي بـه محـضر رسـول 

خدا رفت و عرض كرد: دخترم را به ازدواج ايـن مـرد درآورده‌ام و او وي را كتـك زده 

است . حضرت فرمود: دخترت مي توانـــد شـــوهرش را قـصاص كنـد . آن زن بـه 
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همـــراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند تا شوهر را قصاص كنند كـه ناگهـان 

 
ً
پيـــامبر: فرمود ما چيزي را اراده كرديم، ولي خداوند چيز ديگري را اراده كرد و قطعا

اراد ة خدا بهتر اســت و به همين دليل، قصاص را برداشــت )طبرسي، 1372: 2 / 304؛ 

آصفي، 1384: 52( بنابراين آية شريفه به قيمومت مرد بـــر زن در زنـــدگي زناشـويي 

اختـصاص دارد و خارج از اين محدوده را شامل نمي شود.

اشکال دوم

 حتي اگر از اين اشكال صرف نظر شود و سند روايـــت نيـز پذيرفتـه شـود، بـاز 

نميتوان روايت مزبور را دليل بر عدم عموميت آيه دانست؛ زيرا، شأن نـــزول يـــك 

آيـــه فقط بيانگر مورد نزول آن است و هيچگاه نمي تواند عمـوم يـا اطـلاق بـه كـار 

رفتـه در عبارات آيه را تخصيص زند يا تقييد كند. به همين دليل، اين جملـه در ميـان 

 
ً
 و لامقيدا

ً
مفـــسران، فقها و اصوليان معروف اســت كه: »لاكيون المورد مخصصا

 ».

اشکال سوم

ل االله بعضهم علي بعض« به معناي برتري مطلـق 
َّ

ض
َ
 تعليل مذكور در آية »بما ف

مردان بر زنان نيست؛ زيرا، اين مطلب روشن و غيرقابل مناقشه اســـت كـه خداونـد 

بـــه  زنان نيز برتري هايي تكويني داده است كه مـــردان فاقـــد آن هـستند؛ ماننـد: 

اخلاق نرم، زيبايي، عاطفه و جذا بيت. بنابراين، چنين نيست كه خداوند تمام مزيت 

هاي انساني را به مردان اختصاص داده باشد، به همين دليل قرآن كريم با توجه دقيق 

به اين نكتـه، تعبيـر»بعضهم علي بعض « را به كار برده است و نفرموده است: »بما 

فضل االله الرجال علي النساء« اين پاسخي است به ادعاي عموميت قيمومت مردان 

بر زنان، با تمـسك بـه علـت تكـويني مذكور در آيه )آصفي، 1384: 53ـ52(

  اشکال چهارم

 دومين تعليل مذكور در آيه »و بما انفقـــوا مـن امـــوالهم « مخـصوص زندگي 

زناشويي است، زيرا فقط در زندگي زناشويي است كه مرد عهـده دار پرداخـت نفقه 

زن است.كه نتيجه آنجا تابع اخس مقدمتين و اخص تعليـل اسـت، پـس بايـد نتيجه 

گرفت كه آية شريفه در خصوص زندگي زناشويي بيانگر قيمومت مردان بر زنـــان و 
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به تعبير ديگر، قيمومت شوهران بر همسرانشان است و امور خارج از اين محدوده را 

شامل نمي شود  )آصفي، 1384: 56ـ55(

    امور اجرایی و  ولایت-۵۴.	

در اندیشه جمعی فقیهان تنها فقیه جامعه الشرایط دارای حق ولایت است، ولایت 

او شــعبة از ولایت الهی است، اما در سطوح پاینتر چنین ولایت درکار نیست، واین 

ولایت در ســطوح پاینتر تســری ندارد، تنها خداوند ومعصومین می‌توانند به کسی 

به صورت عام یا خاص ولایت عطــا کند. معصومین چنین ولایتی را به فقیه جامعه 

الشرایط داده است، تسری آن به غیر فقیه دلیل خاص می‌خواهد، بنابراین امور اجرایی 

در دولت اسلامی مانند ریاست جمهوری، وزارت‌ها و... دلیل که بتواند ولایت بودن 

این گونه امور اجرایی را ثابت کند وجود ندارد، و هیچ یکی از کسانکه در نقش امور 

اجرایی دولت اسلامی مشغول انجام وظیفه هستند صاحب ولایت نیستند، بلکه تنها 

از سوی ولی فقیه مازون در اعمال ولایت هستند. چون سمت امور اجرایی در سطح 

ریاست جمهوری و وزارت ولایت محسوب نمی‌شود که نیاز مند ادله خاص از سوی 

معصوم باشــد، بلکه این مناصب یک مقام مدیریتی اســت نه ولای، احراز منصب 

مدیریتی فقهای که در عرصه سیاســت بودنــد چون امام خمینی جایز می‌دند، چون 

ولایت مدیریتی در اســام نیست، مسئولان در امور اجرایی فقط  مسئولیت دارند که 

برخلاف موازین شــرعی یا قانونی عمل نمایند، )موسوی خمینی۱۳۸۰: ۳/ ۵۹(. در نظام 

اســامی رابطه وزرا ء با زیر دستان رابطه مســتخدم وکار فرما یا رابطه کارمندان، نه 

رابطه ولــی و مولی علیه. از طرف بین کارمند وکار فرما رابطه ولایی تعریف نشــده 

است، آنچه حاکم است ضوابط ومقرارت که فرد مسئول در مناصب ریاست و وزارت 

ومناصب نازلترآن اعمال می‌شــود، بنا بر این ریاســت جمهوری یا وزارت از جنس 

ولایت نیست، بلکه نوعی مدیریت است که توسط حکمران یا وزیر در جامعه اعمال 

می‌شود.
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 واژه »قوامون« ولایت یا مراقبت-۶۴.	

در مورد این واژه دو رویکرد مطرح شــده است.ولایت وصاحب اختیار بودن: اگر 

موضوع قیام شــخص باشد، قوام بودن یکی بردیگری به این معناست که قوام اختیار 

ر اوست؛ اگر موضوع قیام شی باشد »مراعات 
ِّ

امر دیگری را دردستی و دیگری مسخ

ومحافظت« معنا می‌دهد )راغب اصفهانی، 1362: 690؛ ابن اثیر1367: 4/ 124( 

البته برخی نیز قوام را به معنی قیم گرفته‌اند، قیم به معنای ســید ورئیس می‌باشد، 

)حمیری، 1420: 8/ 5659( برخی نیز آن را به سرپرست معنا کرده اند)قرشی، 1371: 6/ 52(  

برخی واژه شناســان قوام را به معنای مدیریت و مســئولیت صرفا اجرایی دانسته‌اند، 

براین اســاس مرد برزن هیچ ولایتی ندارد وقیمومت در آیه مورد بحث، به معنای این 

است که در روابط زنا شیویی، مرد در برابر همسرش مسئولیت ومراقب است، وباید 

در کار‌هــا ونیازهای وی قیام واقدام کند.)الرجال قوامون عل النســاء( یعنی برای پرداخت 

نفقه به آنان ومراقبت آز آنان قیام می‌کنند)حمیری، ۱۴۲۰: ۸ُ/ ۵۶۷۶(. 

آیت الله جواد املی معتقد است قوام بودن به مدیریت اجرایی مربوط است، وظیفه 

اســت نه فضیلت. »الرجال قوامون علی النســاء« جمله خبری است، ولی روحش 

انشایی است، یعنی‌ای مردها، شما قوام منزل باشید، سرپرست منزل باشید.» الرجال 

قوامون« به این معنا نیست که زن اسیرمرداست ومرد قوام، قیوم ومدیر است می‌تواند 

بــه دلخواه خود عمل کند)جوادی املی، 1376: 392( قوام به معنای »یقومون« اســت، 

نه قیمومت؛ برای نمونه اگر دونفر باهم به ســفر برونــد ویکی هزینه‌های دیگری را 

تأمین کند، کاملای طبیعی اســت که مدیریت اقتصادی با فرد هزینه کننده باشــد. 

»الرجال قوامون علی النســاء( یعنی » الرجال یقومون به امور نســاء«. موید معنای 

دوم ایه ۳۵ ســوره نساء اســت»یاایها الذین امنون کونو قوامین بالقسط شهداء الله« 

این کســانی که ایمان اورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید وبه عدالت گواهی دهید. 

همچنین در سوره مائده آمده اســت» کونوا قوامین لله شهداء بالقسط«‌ای کسان که 

ایمــان آورده‌اید همواره برای خدا به داد برخیزیــد و به عدالت گواهی دهید. قوامون 

به قســط یعنی کمال مراقبت را به خرج دهد.)طباطبایــیُ ۱۴۱۷: ۵ /۱۷۶(.  از طرف واژه 

»قوامون« با حرف»علی« آمده اســت. ترکیب ماده »قیام« با »علی« همیشه بانوعی 
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نظارت، و مراقبت، همراه اســت. در قران موارد دیگر نیز اســت که که »علی قیام« با 

»علی« آمده اســت شاهد این مطلب باشد. آل عمران آیه 75 می‌فرمایید: »منهم من 

ان تامنه بدینار لایوده الیک الا دمت علیه قائما« از هل کتاب گروهی هســتند که اگر 

امینش شمردی ودیناری به او ســپردی به مطالبه آن را بازنگرداند، مگر اینکه پیوسته 

بر سروی به پا ایستی 

مســلما در این ایه مراد از » علیه قائما« ولایت وســلطه برفرد نیســت، بلکه مراد 

محافظت، مراقبت اســت،  بر این اساس تعبیر » بما فضل الله بعضهم علی بعض« 

اثبات فضل برای هردو طبقه است نه تنها مرد، قوامیت مرد به معنی مراقبت است نه 

قوامیت به معنای ولایــت، بنابراین بین عبارت » بما فضل الله بعضهم علی بعض« 

وعبارت »الرجال قوامون علی النساء« پیوند کاملای منطقی برقرار کرد. از انچه گفته 

شده به دست می‌آید که واژه قوامون ولایت مطلق برای مردان نیست، تنها ولایت در 

محدوده‌ای خاص وبه اصطلاح ولایت نسبی پذیرفتنی خواهد بود. قوامیت با ولایت 

تفاوت دارد، اگر منظور خــدای متعال ولایت مردان برزنان بود، از خود واژه »ولی« 

استفاده می‌کرد، نه قوامون. به فرض تنزل، اگر چنین مبنایی را در آیه بپذیریم و ولایت 

نســبی را برای مردان برهمسرانشــان ثابت بدانیم، آیا می‌توان چنین استنتاج کرد که 

شــرط هرگونه اعمال ولایتی)درمحیط خانواده واجتماع( مرد بودن است؟ بااستناد به این 

آیه نمی‌توان شرط مرد بودن را برای اعمال هرگونه ولایت استنباط کرد، حتی طبق نظر 

آن‌هایکه دامنه قوامیت را اجتماع می‌دانند نیز چنین اســتفاده‌ای نمی‌کنند.یعنی شرط 

مردن بودن برای را برای هرگونه ولایت، فهمیدنی نیست)حسینی میلانی، 1426: 45( ادله 

کــه بتواند حرمت تصدی زنان را در امور اجرایی ثابت کند اســتدلال با این رویکرد 

ناکافی اســت، اینکه روایت به چه میزان برحرمت تصدی زنان دلالت دارد از جمله 

ادله است که به آن تمسک شده است. 

وايات-۷۴.	 دليل دوم: ر

برای عدم تصدی زنان در امــور اجرایی و مناصب عمومی حکومتی و اجتماعی 

به روایات متعدد استناد شده است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 
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روایت اول

 از جمله روایت رویایت ابـــي خديجـه ســـالم بـن مكرم جمال. که وي از امام 

 الي اهل الجور و 
ً
صــادق روايت مكيند كه فرمود: »اياكــم ان يحاكم بعضكم بعضا

 مـن قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته 
ً
ولي انظروا الي رجل مـــنكم يعلـم شـيئا

 فتحاكموا اليه« )حرّ عاملي، 1409: 27/ 14ـ13 
ً
قاضيا

يكفيت اســتدلال به اين دســته از روايات آن است  همانطوریکه  دستور رجوع به 

قـــضات، بـه طـــور مطلق برای زن صادر نشده است، بلكه مقيد بـه قـضات مـرد 

شـــده اســـت، تمام مناصب که جنبه ولایی دارد برای زنان ممنوع می‌باشــد، برای 

 
ً
انکه كـــه امـام به راحتي مي توانست از كلمة رجل استفاده نكند و به جاي آن، مثلا

 من قضايانا « ... تا با اطلاق خودش، هم 
ً
می‌فرمود: »انظروا من كان منكم يعلم شيئا

مردان را شامل شود و هم زنان را.

اشکال مطرح بر این روایت: 

اشــكال  بر اين استدلال، ضمن پذيرش ســند روايت، گفته شده است: سند اين 

روايت، صحيح است ولي هيچ بخشي از روايت جـــز عبـارت »رجـل مـنكم « بر 

ممنوعيت قضاوت براي زن دلالت ندارد . اين واژه در لغـت عـرب از بـاب تغليـب 

به طور كيســان بر زن و مرد اطلاق مي شــود. بنابراين، عبارت »رجل منكم در اين 

روايت « به معناي »احدكم « )كيي از شــما ( اســت. اين مسئله مربوط به لغت است 

و هرگـز از آن ممنوعيت قضاوت براي زنان استفاده نمی‌شود)آصفی 1384: 79(

روایت دوم 

رواياتي كه اطاعت كردن از زنان را نهي مكيند، مانند حديثي كه عبداالله بن سـنان 

از امام صادق نقل كرده است كه آن حضرت به نقل از پدران معصومش فرمود: مردي 

از همسران خود به نزد اميرالمـــؤمنين شـكايت كـرد . پـس علـي بـه ايـراد خطابـه 

اي پرداخت و در ضمن آن فرمود: »معاشــرالناس لاتطيعوا النســاء علي حال « ... 

)صـــدوق،  1417: 275 و  1404: 3/ 554( اي مــردم! در هيچ حال زنان را اطاعت نكنيد 

... . در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكـرم پيـروي و اطاعـت از زن را باعـث 

پشيماني دانستند: »طاعةالمرأة ندامة« )حرّ عاملي، 1409: 14 ( سند اين روايات چنانكه 
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برخي از فقها نيز تصريح كرده‌اند )روحاني، 1414: 25 -23؛ داوري، 1418: 2/ 507(معتبر 

است و دلالت آن‌ها هم واضـــح و روشـن اسـت؛ زيـرا، نكره »حالٍ« در سياق نهي 

»لاتطيعـــوا، « از الفـاظ عمـوم اسـت و مـدلول آن، عـدم جـواز اطاعت از زنان در 

هر حالي است. 

اشکال اول

 ضمن حاوی اشکال اول بر این روایت اشکال  این است که  اين روايت با ايـــن 

فراگيـري و گـستردگي )از هـيچ زنـي در هـيچ امـري فرمـان نبريد ... ( زمينة اجرا ندارد؛ زيرا، 

اگر اين معنا را بپذ يريم، زنان بايد از بســياري امور اداري، اجتماعي و خانوادگي باز 

داشــته شوند كه پاي بندي به آن دشــوار خواهد بود و هيچ فقيهي چنين فتوايي نداده 

است  منع كلي بودن، حديث را از عموم به اجمال سوق ميدهد.

اشکال دوم 

 اشكال ديگري كه بر استدلال به حديث اول مطرح شـده اسـت، ادعـاي انصراف 

اين حديث از مواردي اســت كه يك زن در مقام قضاوت يا حكومت، مـــردم را به 

اجــراي فرمان هاي ا لهي دعوت كند . به اين بيان كه جملة »لاتطيعوا النســاء علي 

حـــال« به اموري انصراف دارد كه زنان براســاس فكر و رأي خــود و با انگيزه هاي 

نفساني، مردان را به فرمانبرداري فرا خوانند )واثقي راد، 192: 1377(    نه انکه زنان حق 

تصدی در امور اجرایی دولت اسلامی  نداشته باشند، 

بنابرایــن نه روایــت کفایت از اســتد لال برمنع تصدی امــور اجرایی در دولت 

اســامی دارد ونه روایت تامین کنند اهداف منع ولایت زنان در امور مذکور را دارد، 

تصدی زنان در امور اجرایی حکومت اســامی  در تمــام مناصب از باب مدیریتی 

اســت، نه ولایت کبرا که برخی با توجه به ادله ولایت کبرا خواســتند ولایت زنان در 

امــور مدیریتی را منع نمایند، زیرا بین ولایت کبرا و ولایت بر اداره جامعه اســامی 

تفاوت اشکار و جود دارد، در نهایت زنان به عنوان مدیر در مناصب وزارت  وریاست 

حکومت اســامی  با حفظ شــئون اســامی )فیاض، 1390: 56( می‌توانند نقش ایفا 

نمایند. ومحدویت نســبت به تصدی مناصب حکومتی برای زنان وجود ندارد، زیرا 

تفاوت اســت بین نظام مدیریتی در مناصب حکومتی، ومناصب ولایت فقهی که در 
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مصطلح فقها در فقه وجود دارد. از سوی فتوا به حرمت زنان در مناصب امور اجرایی 

در گذشــته نگاه فقها عظام به زنان آن روز جامعه بوده است، اگر پیشرفت تحصیلی 

جامعه زنان ونوعیت حکومت امروز در گذشــته محقق می‌بود، برداشــت فقهاء از 

منابع نســبت به تصدی زنان در مناصب حکومتی وامور اجرای دولت‌های اسلامی 

یقینامتفاوت از دیروز بود.

جمع بندی ونتیجه گیری.۵	

مســئلة تصدی ولايت زن در امور اجرایی دولت  از جمله مســائل بســيار مهم  

همراه با تعدد آراء فقهاء در انديشــة اسلامي است، یافته‌های تحقیق حاضر امور ذیل 

می‌باشد: 

1. براي عدم ولايت زن گرچند  تلاش شده است به ادلة مختلف، از جمله قرآن، 

مذاق شارع، ارتكاز متـــشرعه و به خصوص روايات اســتناد شده است، اما در این 

مقاله قرآن وروایت مورد بررســی قرار گرفته است، که در مجموع از ایه قران وروایت 

تصدی  زن در امور اجرایی در منصب ریاســت و وزارت وامور اداری هیچ حرمت 

ندارد، چون اولا اطلاقات تبیین کننده حرمت نیســت، ثانیا در خصوص استدلال به 

آیه قوامیت واژه قوامیت به معنای ولایت عام نیســت، بلکه معنای مراقبت و مدیریت  

است. تصدی رهبری، ریاست و وزارت از نوع مدیریت است، نه از نوع ولایت که به 

اذن امام وادله خاص برای آن تشریع شده است.

2. درآیه قوامون دامنة قوامیت بر خانواده محدود اســت، قوامیت به معنای ولایت 

اجتماعی نیست، بلکه به معنای مسئولیت ومدیریت است، اعطای مسئولیت به مرد 

مستلزم اطاعت زن از شوهر در دایره زناشویی است، لازمه اطاعت زنان از همسران 

خود تحقق ولایت مردان نیست، اگر باشد این محدود است، توسعه حکم قوامیت از 

خانواده به اجتماع غیر منطقی و قیاس خانواده با اجتماع قیاس بعید است، در نتیجه 

تصدی زنان براســاس آیه قوامون و روایت مذکور حرام نیســت. )یعنی تصدی زن در این 

مناصب امر مرجوح شمرده می‌شود  نه حرام(.
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منابع.۶	

قرآن کریم

ابن اثیر، مبارک بن محمد، )1367(النهایه فی غریب الحدیث والاثر، قم، موسسه .۱ 

اسماعیلیان.

ابن قدامه عبداالله،  )بيتا( المغني )جلد 11( بيروت، دارالكتاب العربي..۲ 

اصفهانی، حســین بن محمد، )1362( المفردات فی  غریب القرآن، تهران، نشر .۳ 

مرتضوی.

جوادی املی، عبدالله، )1376( زن در آینه جمال وجلال، قم، نشراسراء..۴ 

حرّ عاملي محمد بن حسن بن علي، )1409( وســـائل الـــشيعه قـــم، مؤسـسة .۵ 

آلالبيت .

حســینی میلانــی، علــی، )1426(القضاء والشــهادات تقریر ابحاث موســوی .۶ 

گلپایگانی، قم، دارالقرآن الکریم .

حـــسيني طهرانـي، سيدمحمدحـسين، )1418( ترجمـة رسـالة  بديعـه، مـشهد، .۷ 

انتشارات علامة طباطبايي .

حمیری، نشــوان بن سعید، )1420(شــمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم .۸ 

)جلد12( بیروت، دارالفکر المعاصر.

داوري، مسلم، )1418( التقية فـــي فقـه اهـل البيـت )جلد2( تقريـر: محمـدعلي .۹ 

.المعلم صالح، قم ّ، نشر مقر .

روحــاني سيدمحمدصــــادق، )1414( فقه الصادق )جلد 25( قــم: مؤســسة ۱۰ .

دارالكتاب. سوم. 

صدوق، ابي جعفر محمد بن علي، )بيتا( الخصال قم، جامعةالمدرسين .۱۱ .

صدوق، ابي جعفر محمد بـــن علـي، )1404( مـــن لايحـضره الفقيـه )جلد3( ۱۲ .

قـم، جامعةالمدرسين. 

طباطبايي سيدمحمدحسين، )1417( الميزان في تفـسيرالقرآن )جلد4( قـم، دفتـر ۱۳ .

انتشارات اسلامي جامعة مدرسين حوزة علمية.
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طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم، )1423( العـــرو ةالـــوثقي )جلد 6( قـم، مـؤ ۱۴ .

سـسة النشرالاسلامي.

طبرســي، اميــن الاســام)1372( مجمع البيــان )جلــد2( تهران، انتشــارات ۱۵ .

ناصرخسرو. 

طوســی، ابو جعفر محمد بن حســن، )بیتا( التبیان فی تفســیر القرآن، قم، دفتر ۱۶ .

تبلیغات اسلامی.

فیاض، محمد اســحاق، )1390( جایگاه زن در نظام سیاســی اســام، دانش، ۱۷ .

سرور، کابل.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )1402( التفسیر الصافی، بیروت، مؤسسه ۱۸ .

الاعلمی للمطبوع. 

قرطبی، سید علی اکبر، )1371( قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.۱۹ .

قریشی، محمد جمال لدین، )1426( تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل، ۲۰ .

بیروت، دارالفکر.

قمــي مشــهدي، محمــد بــن محمدرضــا )1368( تفســير كنزالدقائــق و ۲۱ .

بحرالغرائـب)جلد3( تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي .

كليني، محمد بن يعقوب، )1388( الكافي )جلد8( تهران، دارالكتب الاسلامية. ۲۲ .

ماوردی، الوالحسن علی بن محمدبن حبیب بصری، )بی تا( الاحکام السلطانیه ۲۳ .

والولایات الدینیه، بیروت: دارالکتب العلمیه.

مصطفوی، حسن )1380( تفسیر روشن )جلد5( تهران، مرکز نشر کتاب.۲۴ .

مصطفوي حسن، )1360( التحقيق في كلمات القرآن الكـــريم )جلد9( تهـران، ۲۵ .

بنگـاه ترجمه و نشر كتاب.

مغنية، محمدجواد، )1981( تفسيرالكاشف)جلد2( بيروت، دارالعلم للملايين.۲۶ .

مکارم شیرازی، ناصر، )1368( تفسیر نمونه، قم، دارالفکر الاسلامیه.۲۷ .

منتظري، حسينعلي)1408( دراسات في ولا يةالفقيه و فقه الدولة الاسلاميـة)جلد1( ۲۸ .

قم، المركزالعالمي للدراسات الاسلامية.

موســوي خميني، سيدروح االله، )1385( الرســـائل  )جلد1( قـــم، مؤســـسة ۲۹ .
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مطبوعـاتي اسماعيليان.

موســــوي خمينــــي، االله ســــيدروح، )1368( کتاب البیع )جلد1 و2( قــم، ۳۰ .

مؤســسة اسماعيليان.

آصــفي، محمدمهــدي )1384( زن و ولايــت سياســي و قــضايي، فــصلنامة ۳۱ .

تخصصي فقه اهلبيت، شماره چهل و دوم. 

واثقي راد، محمدحسين)1377( گزارشي از آراء و ديدگاه‌ها در بـــاب داوري ۳۲ . 	

زنان، فصلنام فقه، كاوشي نو در فقه اسلامي، 16-15.

/1404 علی احمد امیری/.تلفن: 09191711065 ۳۳ .


